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فضیلت شب قدر
انس بن مالک از پیامبر)ص( نقل کرده که فرمودند:  
ماه مبارک رمضان به شما رو آورده است و در اين ماه، 
شبی است که برتر از هزار ماه است و هر کس از فیض 
شب قدر محروم شود، از تمام خیرات بی نصیب مانده 
اســت و محروم نمی ماند از برکات شــب قدر، مگر 

کسی که خويشتن را محروم کرده است.
پیامبر مهربــان، همچنین در فضیلت اين شــب 
فرمودند: هر کس شــب قدر را احیا بدارد، تا ســال 
آينده عذاب از او بر داشته می شود. )اقبال الاعمال، 

ج1، ص 345(
 امام صــادق)ع( نیز در اين بــاره فرمودند: قلب ماه 
رمضان، شب قدر است. )بحار الانوار، ج 58، ص376(
در شــب قدر به خواندن دعاهايی ازجمله »جوشن 
کبیر«، »دعای افتتاح« و »ابوحمزه ثمالی« سفارش 
شــده زيرا انســان با يادآوری لطف، گذشت، کرم، 
رحمت و بخشــش بی پايان خدای مهربان او را در 
کنار و دستگیر خويش می بیند و نور امید در دلش 

می درخشد.

نگاه

 چای هل دار روضه
 در کنار فرشته های خدا 

»پرچم ها را بچه های کوچک تر بگیرند!«؛ يکی از خانم های خادم 
اين را گفت. دقايقی بعد همراه با نوای بلند »ســقای حرم سید و 
سالار نیامد« که کوبیدن بر ســینه تکمیل اش می کرد، دخترانم 
همراه با هم سن و سالانشــان پرچم های بزرگ و سیاه رنگ عزای 
حسین)ع( را در طبقه بالای مســجد و میان انبوه زنان عزادار و 
گريان، با غرور تکان می دادند؛ جلوه ای باشکوه از چرخش آهسته 
و باابهت پرچم ها با ســوز و طنین نوحه و ذوق نگاه مادرانه ای که 
اشــک، خیس اش کرده بود. ما به فرزندان پرچم دارمان چشــم 
دوخته بوديم، از دور برايشان »و ان  يکاد« می خوانديم و به صاحب 
همان روز می سپرديم شان. شام غريبان حضرت حسین)ع( هم با 
شمع های دختربچه ها و پسربچه ها بر لبه حوض باصفای مسجد 
برپا شد و نقاشی هايی که تصور کودکانه از شهدای کربلا را نقش 
بسته بود. اين بهترين و شیرين ترين تجربه دخترانم از حضور در 
مسجد و روضه اســت؛ تجربه ای دلچسب که در عمق وجودشان 
رخنه کرد و در شــب های  ماه مبارک رمضان زودتر از همه آماده 
رفتن به مســجد بودند. بچه ها چادرهای رنگی نماز را سرشــان 
می کردند، کنار مادرانشان می ايستادند و نماز می خواندند، مثل 
فرشته های کوچکی که از آسمان به زمین آمده باشند، در میان 
صفوف نمازگزاران افطار نکرده، دست شان را به آرامی برای قنوت 
بالا می بردند و سرشان را بر مهر می گذاشتند. ديگر کسی از میان 
جمعیت نمی گفت اين کوچک ترها بروند عقب، کوچک ترها مکلف 
شده بودند و نماز می دانستند. شوق افطاری مختصر مسجد و کمک 
خواستن خادم ها برای پذيرايی،  چشم بچه ها را پر از شوق می کرد. 
بعد از افطار و زمانی که آقا صحبت می کرد ديگر نگران نگاه های 
ســنگین و اعتراض های زير لب اطرافیانم نبودم که از خنده های 
ريز و صدای بچه ها که يک مرتبه بلند می شد کلافه شده باشند. 

بچه ها حرمت داشتند.
حتی شب های احیاء هم مثل سال های قبلش ملزم به انتخاب جايی 
با فضای باز در سرما و گرما نبودم که اگر فرزند خردسال و بازيگوشم، 
شلوغ کرد يا خسته شــد و به گريه افتاد، دورتر از شب زنده داران، 
 کالسکه اش را راه ببرم و آرام اش کنم. مسجد،  اين بار برای کودکانم 
جايی پر از بازی و شادمانی بود حتی در شب شهادت مولای متقیان. 
بزرگ ترها در کتابخانه مسجد کتاب می خواندند و با مربی فرهنگی 
همراه بودند و کوچک ترها تا سحر سرگرم بازی و عزاداری کودکانه 
در مهد آن. ديگر مثل سال های قبل ترش با يک دست قرآن را روی 
سرم نگه نمی داشتم  و با دست ديگرم عروسک دخترم را در هوا تاب 
نمی دادم تا آرام بماند. مسجد دوست داشتنی مان که دخترکوچکم 
نامش را » مسجد  مهدکودک« گذاشته بود حالا جايی است که 
همه مان عاشقش شده ايم. من در مســجد  مهد کودک باخیالی 
آسوده از حضور فرزندانم نفسی عمیق می کشم و جرعه جرعه چای 
هل دار روضه را می نوشم و ياد آن بانوی سخنرانی می افتم که سال ها 
قبل وقتی کودک نوپای گريانم را از مجلس قرآن بیرون می بردم، 
با صدايی بلند و مهربان گفت: »بمان دخترم! گريه اش کسی را آزار 
نمی دهد. اينجا جای بچه هاست. بايد با حب اهل بیت بزرگ شوند!« 

روشنانفس عمیق

سحرهای پرنور و برکت 
دعای روز هجدهم

خدایا مرا در این  ماه به برکت های سحرهایش آگاه کن، و دلم را 
با روشنایی انوارش روشنی بخش، و تمام اعضایم را به پیروی 

آثارش بگمار، به نورت ای نوربخش دل های عارفان.
 برکت رمضان و بیداری، برکت ســالیان را به همراه دارد. 
سحرهای رمضان، همه برکت اســت. »برکت«، يعنی خیر 
فراوان و ارزش های ماندگار. رمضان ماه تجلی بیشتر خداوند 
بر کائنات و ماهی است که »شب قدر« را در دامن دارد. فراز 
دوم دعا، از خداوند طلب نورانیت قلب کرده است؛ قلبی که 
می تواند از گناه تیره و بی فروغ شود. ديگر خواسته امروز به 
استخدام درآمدن تمام اعضای بدن به »برکات سحر«  است 
و اين در شرايطی محقق خواهد شــد که »زبان« بر گفتن 
حق و ياد خدا و ترک زشتی بگردد، گوش راهی برای ورود 
حکمت به خانه دل شود، زبان بر گفتن حق و ياد خدا بگردد، 
چشم به روی حرام و ناروا بسته باشد و پا،  به سوی گناه نرود. 
چه چیزی جز »تقوا« و پرهیــزکاری می تواند رعايت اين 
حقوق را در اعضا و اندام تضمین کند؟! رمضان يک راه رشد 
است و سحرها، يک چراغ راهنماست. از خداوند بخواهیم، 
بار ديگر که نسبت به برکت های سحرها، بیداری عطا کند و 
از فروغ اين ماه بر دل هايمان بتاباند.         استاد جواد محدثی

الهام مصدقی راد؛ روزنامه نگار

پیامبر اکرم)ص( فرموده اند: هر کس شب قدر را احیا بدارد و مومن باشد و به روز جزا ایمان داشته باشد، تمامی گناهانش 
آمرزیده می شود. در فرهنگ غنی اسلام نیز همه اعمال با معیارهای الهی سنجیده می شود و بر همین اساس علاوه بر اینکه 
در قرآن کریم درخصوص شب قدر آمده است: »خیر من الف الشهر« در صحیفه مبارکه سجادیه نیز در دعای 44آمده است: 
»عبادت شبی از شب های آن، را برابر با عبادت در شب های هزار ماه قرار داد و آن را »شب قدر« نامید«. حجت الاسلام محمدمهدی ماندگاری 

به سؤالات همشهری درباره شب قدر توضیحاتی داده  است که در ادامه می خوانید. 

گفت وگو

چرا شب قدر به این نام خوانده شده است؟
در شــب قدر مقدراتی تقرير و نوشته می شــود، قدر يعنی اندازه 
انسان ها. يعنی به اندازه ای که شب قدر را درک کنند و معرفت پیدا 
کنند، برايشان مقدرات نوشته می شود مثلا بچه تا موقعی که کوچک 
است ظرف غذا و لباس و کفش اش کوچک است وقتی بزرگ شود 
ظرف غذا و کفش و لباســش هم بزرگ تر می شود جايگاهش هم 
بزرگ تر می شود. اگر خداوند فرموده لیله القدر خیر من الف الشهر 
به دلیل اين است که در شب قدر از خداوند متعال با اين دعا »اللهم 
اکرمنابنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم« تقاضا کنیم که اندازه 
و ظرفیت و فهم ما بیشــتر که به تعبیر امام مجتبی)ع( هر چه فهم 
ما بیشتر شود اندازه و ظرفیت مان هم بزرگ تر و مقدرات ما بیشتر 

خواهد شد.
چرا برخی زمان ها، روزها و شب ها  از اهمیت ویژه ای 

نسبت به دیگر ایام برخوردارند؟
اينکه مکانی اهمیت ويژه ای دارد به خاطر اتفاقی اســت که در آن 
مکان می افتد مثلا اهمیت مکه و مسجدالحرام به خاطر کعبه است 

لَ بیَتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِی ببَِکه  که اشرف المکان است إنَِّ أوََّ
مُبارَکاً وَ هُدی للِعْالمَِینَ  اشــاره به همین موضوع دارد. 

اينکه مسجد مکان مبارکی است چون وقف خانه خدا 
شده است. اما اينکه شب قدر منزلت بالايی پیدا کرده 
چون شب تقرير و تثبیت مقدرات و شب نزول قرآن 
اســت. در هر زمانی و مکان و موقعیتی اتفاق خاصی 

بیفتد که آن اتفاق با عظمت باشــد يا پديده با عظمتی 
متصل به آن زمان- مکان يا حالت باشد آن زمان و 

مکان و حالت، اشرف ايام و مکان ها و زمان ها 
و ســاعات قرار می گیرد. اينکه می گويند 

گنج قدر
حجت الاسلام ماندگاري
درباره اهمیت شب قدر 

و احیاي آن مي گوید

شرف المکان بالمکین از اين جهت اســت. زمان و مکان ظرف است 
آن چیزی که در آن ظرف اتفاق می افتد به آن ظرف عظمت و اعتبار 

می بخشد.
راز مخفی بودن شب قدر چیست و چرا مشخص نشده 

کدام شب، شب قدر است؟
چون شب قدر گنج است، گنج اگر روی زمین باشد که گنج نیست. 
بايد مخفی باشد تا اهلش بروند بگردند و آن را پیدا کنند. لذا علمای 
بزرگ ما فقط اين سه شب را پاس نمی داشتند. نقل است شهیدثانی 
تمام شب های سال را شب زنده داری کرد و روزها را روزه گرفت به 
غیراز دو روز حرام تا شب قدر را درک کند. گاهی وقت ها برای درک 
لیله القدر بايد يک سال زحمت بکشید اکنون برای درک لیله القدر، 
3شب زحمت می کشند اگر باور کنند چه گنجی در لیله القدر نهفته 
است، حتما بیش از اين زحمت می کشند و ارزش مخفی بودن آن را 

می فهمند هر چه مخفی تر ارزشمندتر.
در برخی روایات آمده هر انسانی شب قدری دارد که با 
شب قدر انسان دیگر متفاوت است، این روایات اشاره به چه دارند؟

شب قدر می تواند يکی از شب های سال باشد و احتمال وجود آن در 
اين سه شب، بیشتر است. حالا اگر من در دهه اول ذی الحجه در غدير 
در شب جمعه ای در يک لحظه زيارتی اهل بیت يا در مسجدالحرام 
هستم ارتباطم با خدا وصل شد و منقلب شــدم که تصمیم بر توبه 
واقعی و تغییــر واقعی گرفتم ظرف وجودی خــودم را بزرگ کردم 
همان لحظه لیله القدر من است. لیله القدر يعنی لحظه ای که ظرف 
وجودی من با معرفت و طهارت بزرگ می شــود و خدا مقدرات من 

را افزون می کند.
برخی افراد نمی توانند به خاطر مشغله هایشان در این 

شب ها احیا بگیرند؛ برای آنها چه توصیه ای دارید؟ 
خوب است اهمیت لیله القدر برای ما روشن شــود تا آن را به عنوان 
اولويت اولمان قرار دهیم اگر بدانیم شب های قدر چه قدر و منزلتی 
دارند، شايد لازم باشــد يک روز مرخصی بگیريم و برخی کارها را 
جا به جا کنیم. اما اگر واقعا کسی به اقتضای شغلش مثل مامور 
انتظامی و مرزبانی نتواند در مراسم احیا باشد کافی است نیت 
احیا کند و مثلا در سنگر مرزبانی خودش يا پشت میزش در 
ساعات نیمه شب دلش را وصل کند و اتصالش با خدا برقرار 
شــود و از خدا بخواهد مورد رحمت و مغفرت الهی قرار 
بگیرد. ان شاءالله او به احیا و شب زنده داری 
رسیده و احیا و شب زنده داری هر کسی به 
اقتضای شرايطش اســت و حیف است 

کسی اين فرصت را از دست بدهد.

شب قدر در نگاه علامه طباطبایی ره 
مراد از قدر، تقدیر و اندازه گیری است و شب قدر، 
شب اندازه گیری اســت و خداوند متعال در این 
شب حوادث یک سال را تقدیر می کند و زندگی، 
مرگ، رزق، سعادت و شقاوت انسان ها و اموری از 
این قبیل را در این شب مقدر می گرداند.  شب قدر 
منحصر در شب نزول قرآن و سالی که قرآن در آن 
نازل شد نیست بلکه با تکرار سال ها، آن شب نیز 
تکرار می شود؛ یعنی در هر  ماه رمضان شب قدری 
است که در آن شب امور سال آینده تقدیر می شود. 
در این خصوص در تفسیر برهان از شیخ طوسی 

از ابوذر روایت شده که گفت: به رسول خدا)ص( 
عرض کردم یا رسول الله آیا شب قدر شبی است 
که در عهد انبیاء بوده و امر به آنان نازل می شده و 
چون از دنیا می رفتند نزول امر در آن شب تعطیل 
می شده اســت؟ فرمودند: »نه بلکه شب قدر تا 
قیامت هســت.« در عظمت این شب همین بس 
که در قرآن کریم آمده است این شب از هزار  ماه 
بهتر است. منظور از بهتر بودن این شب از هزار ماه، 
بهتر بودن از حیث فضیلت عبادت است؛ چه اینکه 
مناسب با غرض قرآن نیز چنین است. چون همه 

عنایت قرآن در این است که مردم را به خدا نزدیک 
و به وسیله عبادت زنده کند. و احیا یا عبادت آن 

شب از عبادت هزار  ماه بهتر است.
 از حضرت امام صادق علیه الســلام سؤال شد: 
چگونه شــب قدر از هزار  ماه بهتر است؟ حضرت 
فرمودند: »عبادت در شب قدر بهتر است از عبادت 
درهزار ماهی که در آن شــب قدر نباشد.« قرآن 
کریم می فرماید: »سلام هی حتی مطلع الفجر.« 
کلمه سلام و سلامت به معنای عاری بودن از آفات 
ظاهری و باطنی است. و جمله »سلام هی « اشاره 

به این مطلب دارد که عنایت الهی تعلق گرفته است 
به اینکه رحمتش شامل همه آن بندگان بشود که 
به سوی او روی می آورند و نیز به اینکه درخصوص 
شب قدر باب عذابش بسته باشد. به این معنا که 
عذابی جدید نفرستد. و لازمه این معنا این است 
که دراین شب کید شیطان ها هم مؤثر واقع نشود 
چنان که در بعضی از روایات نیز به این معنا اشاره 
شده است.  البته بعضی از مفسرین گفته اند: مراد از 
کلمه »سلام« این است که در شب قدر ملائکه از هر 

مؤمن مشغول به عبادت بگذرند، سلام می دهند.

مکث


